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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

قرار گرفت که عبارت بود از این که وجود راحله است برای شخص ر از شرایط استطاعت مورد بررسدی در مسئله نهم ی
که از مه دور است یا نزدی به مه است یا برای م و غیر م لازم است. مسئله دهم آن است که اگر خودِ راحله همراه

شخص نیست، اما اگر پول كه با آن راحله را تهیه كند باشد كفایت مكند.

نتیجه آن است كه كس كه متواند ماشیاً از بلاد دور برای مه برود اما نه راحله دارد نه پول راحله را و این مش برای او
حرج هم نیست اجماع وجود دارد بر این كه این مجزی از حجه الاسلام نیست و این حج فایدهای ندارد هر چند ثواب زیادی به

او خواهند داد. بنابراین خود راحله معتبر است. حال اگر كس بوید در حجة الوداع تعداد زیادی همراه رسول اله(صل اله
عليه وآله) ماشیاً به حج رفتند، این را باید توجیه كنیم و در گذشته چند احتمال برای آن ذکر کرده و مسئله را حل نمودیم.

در کفایت پیاده رفتن به حج از سوره حج به آیات تمس بررس

[1]«یقمع فَج لك نم ینترٍ یاامض لك َلع و الاتُوكَ رِجیا جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فا در سوره مباركه حج این آیه شریفه آمده: «و
(«رجال» جمع «راجل» است به معنای پیاده] خداوند مفرماید: در میان مردم مسئله حج را اعلام كن تا مردم یا پیاده مآیند یا

روی یك شتر تندروی لاغراندام از راههای دور.

در این آیه شریفه توجه به دو نته لازم است که چه بسا این دو نته قول به تفصیل را تقویت كند؛ یعن بوئیم آنهای كه از راه
دور مآیند نیاز به «ضامر» دارند که ی مصداق راحله است نه این که خودِ ضامر موضوعیت داشته باشد و کسان كه از

محل نزدیك پیاده مآیند و نیاز به ضامر ندارند، از حجة الاسلام کفایت مکند (یعن قول كسان مثل محقق حل(قدس سره) در
شرایع قائل به این قول بودند کسان كه نیاز به راحله دارند، راحله شرط در استطاعت است، اما آنهای كه مان نزدیك به مه

هستند این نیاز به راحله ندارد). در اینجا باید دید چه پاسخ متوان داد؟

در سوره حج آیات بسیاری وارد شده که مربوط به حج است. از جمله این آیات عبارت است از:

«انَّ الَّذِین كفَروا و یصدُّونَ عن سبِیل اله و الْمسجِدِ الْحرام الَّذِی جعلْنَاه للنَّاسِ سواء الْعاكف فیه و الْبادِ و من یرِد فیه بِالْحادٍ
عكالر و ینمالْقَائ و ینفلطَّائل یتب ِرطَه شَیئاً و ِتُشْرِكْ ب نْ لایتِ اانَ الْبم یماهرب نَااوذْ با و*یملذَابٍ اع نم نُذِقْه بِظُلْم

السجودِ»[2]؛ به ابراهیم دستور دادیم كه این بیت را تطهیر كن برای این طواف کنندگان، قیام کنندگان به نماز، رکوع کنندگاه و

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2208
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2246
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42


سجده کنندگان.

بررس مأموربه در «أذِّن»

در آیه بعد مفرماید: «و اذِّنْ ف النَّاسِ بِالْحج»، در این آیه ی بحث آن است که مأموربه «اذّن» كیست؟ آیا حضرت
ابراهیم(عليه السلام) است و ایشان مأمور به اعلام بوده یا این که مأموربه «اذّن» وجود مبارك پیامبر اكرم(صل اله عليه وآله)

است؟

احتمال اول: حضرت ابراهیم(عليه السلام)

اگر سیاق آیات قبل را بخواهیم در نظر بیریم در آیه قبل آمده: «و اذْ بوانَا براهیم مانَ الْبیتِ»، آنگاه مأموربه در «اذّن»
حضرت ابراهیم(عليه السلام) است. بعض از روایات نیز مؤید این مطلب است. ی از این روایات در کتاب شریف کاف از

حلب است:

زع هنَّ الا لَتِ التَّلْبِیةُ فَقَالعج مل لْتُهاس :قَال ِلَبالْح نادٍ عمح نیرٍ عمع ِبا ناب نع بِیها نع یماهربا نب لع نع قُوبیع ندُ بمحم
و جل اوح الَ ابراهیم(عليه السلام) انْ اذِّنْ ف النّاسِ بِالْحج یاتُوكَ رِجا  و عل كل ضامرٍ یاتین من كل فَج عمیق فَنَادى

فَاجِیب من كل وجه یلَبونَ.[3]

حلب مگوید از حضرت پرسیدم که خداوند تلبیه را برای چه قرار داده است؟ حضرت آیه شریفه «اذِّن ف الناس» را تلاوت
کرده و بعد فرمود: این جواب آن ندای حضرت ابراهیم(عليه السلام) است؛ یعن طبق این روایت این «لبیك اللهم لبیك» كه در

عصر حاضر حجاج مگویند و آنچه كه قبلها هم گفتند و آنچه تا قیامت مگویند، همه جواب ندای ابراهیم(عليه السلام) است.

روایت دیری نیز در اینباره در تفسیر قم آمده است:

و لَما فَرغَ ابراهیم من بِنَاء الْبیتِ امره اله انْ یوذِّنَ ف النَّاسِ بِالْحج فَقَال: یا ربِ و ما یبلُغُ صوت فَقَال اله اذِّنْ علَیكَ‏ اذَانُ‏ و علَ‏
و ذُنَیها ف یهعبصا خَلدا ى والِ فَنَادالْجِب نم لطْوانَ اك َّتح قَامالْم تَفَعیتِ فَاربِالْب قلْصذٍ مئمیو وه و قَامالْم َلع تَفَعار غُ وَالْب

نم و ةعبورِ السحتِ الْبتَح نم وهابجفَا مبوا رجِیبفَا یقتیتِ الْعالْب َلا جالْح ملَیع بتك ا النَّاسیها :باً یقُولغَر قاً وشَر هِهجبِو لقْبا
بین الْمشْرِقِ و الْمغْرِبِ الَ منْقَطَع التُّرابِ من اطْرافِ ارضِ كلّها و من اصَبِ الرِجالِ و ارحام النّساء بِالتَّلْبِیة: لَبیكَ اللَّهم لَبیكَ

نیع "یمراهبا قامم یناتب آیات یهف" :لُهكَ قَوذَل و هل ابتَجاس نمم مفَه ةیامالْق میو َلذٍ ائمیو نم جح نونَ فَمتُونَ یلَبیا منَهوتَر  و ا
[4].جبِالْح قَامالْم َلع یماهربا دَاءن

هنام که ابراهیم(عليه السلام) ساختن کعبه را تمام كرد، مأمور شد كه اعلام وجوب حج كند. به خداوند عرض كرد صدای مرا
چه كس مشنود؟ خداوند فرمود: تو اذانت را بو و من به گوش مردم مرسانم. در این هنام ابراهیم به بالای مقام ابراهیم
رفت که در آن زمان به کعبه چسبیده بود و مقام در آن زمان بسیار بلندتر از اکنون بوده است. حضرت ابراهیم(عليه السلام)

وقت مخواست مردم را دعوت كند این انشتت را داخل گوش قرار داد [کاری که قاریان قرآن انجام مدهند] و رو به شرق و
غرب عالم کرده و آنها را دعوت به حج کرد. آنگاه از اعماق دریاهای هفتانه و هر کس در صلب مردان و رحم زنان بود به او

لبی گفتند.

نتهای که باید توجه داشت آن است که بارها گفته شده که در قرآن نمتوان سیاق آیات را به عنوان قرینه قرار داد و سیاق به



صورت موجبه جزئیه متواند در قرآن قرینه باشد. در اینجا آیه قبل به عنوان قرینه است که مفرماید: «و طهر» و در این آیه
نیز مگوید: «و اذّن» که ظهور روشن دارد كه مخاطب حضرت ابراهیم(عليه السلام) است. این روایات نیز مؤید این مطلب

است.

جمعبندی و دیدگاه برگزیده نسبت به آیه

لك َلع و الاتُوكَ رِجیا جالنَّاسِ بِالْح ذِّنْ فا استطاعت هم شرطیت نداشته است و این «و نتیجه آن که چه بسا در آن زمان اصلا
ضامرٍ»، این در زمان حضرت ابراهیم(عليه السلام) بوده به این معنا که یا اصل استطاعت به این معنای كه در زمان ما هست

معتبر نبوده و فقط همان قدرت عقلیه معتبر بوده است یا این که اگر هم استطاعت بوده به این خصوصیات كه در شریعت
پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) و ائمه معصومین(عليهم السلام) فرمودند معتبر نبوده است.

بنابراین اگر در شریعت حضرت ابراهیم(عليه السلام) پیاده به حج رفتن مجزی بوده، منافات ندارد كه در امت پیامبر(صل اله
عليه وآله) اعتبار راحله شرط برای وجوب حج باشد؛ زیرا خداوند متعال نسبت به امت پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) بنایش بر

تسهیل و امتنان بوده و ی از موارد امتنان آن است كه مگوید: تا راحله یا پول آن را نداشته باش مستطیع نیست و حجة
الاسلام بر تو واجب نیست هر چند پیاده رفتن به حج بر تو حرج هم نباشد، اما لازم نیست این همه راه را برای انجام حج بروی.

بررس استصحاب شرائع گذشته در مسئله

نته قابل توجه آن است که ما یك حرف دیری داریم كه در استصحاب مطرح كردیم كه دیر نیازی به استصحاب حم شرایع
سابقه نداریم به این بیان که آیات فراوان در قرآن دلالت بر این دارد كه مسلمان باید به همه آن احام كه در شرایع سابقه آمده
مؤمن باشد. مثل آیه: «و الذین یؤمنون بما انزل إلی و ما انزل من قبلك»[5]، بعد مگوئیم مر در جای كه دلیل بر نسخ داریم؛
یعن جای كه دلیل بر نسخ نداریم، استصحاب عدم نسخ هم لازم نداریم؛ چون مقتضای این آیات آن است كه ما باید به تمام آن

احام مؤمن باشیم.

برای نمونه ی از مطالب كه امروزه بسیار مهم است آن که مگویند در کجای قرآن آمده مرتد باید كشته شود؟ مگویند قتل
مرتد فقط ریشه روای دارد و روایتش هم خبر واحد است با خبر واحد نمتوان در امور مهم تصمیم گرفت. لذا این حم مسلم

عند الفریقین هم شیعه و هم سن را با این بیان مخواهند كنار بذارند.

ما در جزوهای، پاسخ به شبهات ارتداد را گفتیم که اولا روایاتش خبر واحد نبوده و متواتر است (بیش از 17 ال 20 روایت
(عليه السلام) که به كوه طور رفت وقتگوئید در قرآن نیامده صحیح نیست؛ زیرا قضیه حضرت موسداریم) و ثانیاً این كه م
برگشت دید بناسرائیل گوسالهپرست شدند، بعد كه حضرت به آنها اعتراض كرد، مردم گفتند ما چونه توبه كنیم؟ آیه نازل شد

كه «فَتُوبوا الَ بارِئم فَاقْتُلُوا انْفُسم»[6]؛ توبه كنید پس جزای شما قتل است.

روایت در اینباره آمده که آنها غسل كرده و كفن پوشیدند و هر كس دیری را به قتل مرساند و خودشان حدود را بر خودشان
جاری كردند[7]؛ یعن به تصریح قرآن در شریعت حضرت موس(عليه السلام) حدّ قتل برای مرتد بوده است. حال عدهای برای

«فاقتلوا انفسم» معنای عرفان مكنند كه ناش از دور بودنشان از واقعیات است (یعن مگویند معنای خودتان را بشید آن
است که ریاضت بشید).

بنابراین در بحث استصحاب آیات ما متعرض آیات نیز شده و این مبنا را تثبیت كردیم كه مسلمان آن نیست كه بوید من به



آنچه در قرآن آمده معتقدم، بله باید بوید به آنچه كه در انجیل واقع، در تورات واقع و در زبور واقع هست به تمام اینها
معتقدم؛ یعن به تمام احام كه در شرایع تمام پیامبران آمده من معتقدم و چند مورد از این موارد را از قرآن استخراج كردیم.

یك مورد همین است كه در شریعت حضرت موس(عليه السلام) حم ارتداد قتل است.

الآن هم از علمای یهود بپرسید كه اگر كس از دین شما خارج شود حمش چیست؟ مگویند قتل، خودشان تصریح به این معنا
مكنند و به نظرم مرسد كه بقیه مذاهب نیز (مثل مسیحیت و زرتشت) این حم را دارند؛ یعن در آن قانون و حم اصلشان

این حم آمده است.

در نتیجه اگر برای ما ثابت شد که در تورات واقع چنین حم وجود داشته (كه چون قرآن از تورات حایت مكند، درمیابیم
که چنین حم وجود داشته است)، دیر نمتوانیم بوئیم این حم برای آنها بوده و به ما ربط ندارد، بله ما نیز باید ملتزم به

آن باشیم مر در جای كه دلیل داریم كه نسخ شده است. به بیان دیر طبق این مبنا برای نسخ دلیل لازم داریم و این سخن که
اسلام ناسخ شرایع گذشته است سخن اشتباه است؛ زیرا با آمدنِ پیامبر اكرم(صل اله عليه وآله) نبوت پیامبر قبل تمام

مشود، ول شریعتش منسوخ نمشود و باق است مر این كه در یك جای در اسلام دلیل بیاوریم تا آن حم كه در آن
شریعت بوده نسخ شده است. پس برای نسخ ما نیاز به دلیل داریم.

از جمله متوان از آنها استفاده کرده که شرائع گذشته نسخ نشده است، آیات است كه مگوید اسلام مهیمن و مصدِّق است:
«مصدقاً لما بین یدیه»[8]؛ یعن آنچه در تورات و انجیل آمده ما قبول داریم و باید این در اعتقادات ما باشد. به نظرم حت در

زمان ما کسان که پلورالیسم دین را مطرح مكردند مگفتند باید خدا را قبول كن یا از راه یهودیت و یا از راه مسیحیت و یا از
راه اسلام، اینها متوجه نیستند این اسلام كه ما مگوئیم جامع همه ادیان گذشته است؛ یعن مسلمان كس است كه تورات
واقع را قبول دارد، انجیل واقع را قبول دارد و در رأس همه قرآن را هم قبول دارد. بنابراین قرآن در عرض آنها نیست، بله

مهیمن بر آنهاست؛ یعن مطالب آنها را داشته و یك اضافات و مطالب دیری هم دارد. لذا كس كه مسلمان است باید به همه آن
ادیان و شرایع گذشته نیز معتقد باشد.

خلاصه آن که یك احتمال روشن در این آیه شریفه همین است كه مربوط به حضرت ابراهیم(عليه السلام) است منته مگوئیم
در شریعت ما استطاعت شرط شده و در این استطاعت نیز مسئله راحله معتبر است. در نتیجه اگر در شریعت حضرت

ابراهیم(عليه السلام) پیاده حج انجام مداده، برای او مجزی از حجة الاسلام بوده و منافات با این شرطیت در مذهب ما ندارد.

احتمال دوم: مخاطب بودن پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) در آیه

دومین احتمال آن است که ماموربه در آیه پیامبر اعظم(صل اله عليه وآله) باشد. این احتمال را فاضل جواد الاظم صاحب
مسالك الافهام ال آیات الاحام مپذیرد. ایشان در آنجا ترجیح داده كه مأموربه در «اذّن» وجود مبارك پیامبر اكرم(صل اله

عليه وآله) است و مگوید: «و المأمور بالاذان نبینا(صل اله عليه وآله) كما قاله جماعةٌ من المفسرین محتجین علیه بأن
الخطاب بالقرآن اذا امن حمله عل أن محمداً(صل اله عليه وآله) هو المخاطب فهو اول»؛ جماعت از مفسرین مگویند هر

خطاب در قرآن اگر قابلیت بر این داشته باشد كه مخاطبش پیامبر(صل اله عليه وآله) باشد اول است از این كه ما بر غیر
پیامبر حمل كنیم.

اگر کس به او اشال کند که در آیه قبل خطاب به حضرت ابراهیم(عليه السلام) آمده: «و اذ بوأنا لإبراهیم» و در این آیه نیز
ضمیر باید به ایشان بازگردد، در پاسخ مگوید: «لا یوجب أن یون الخطاب یرجع إلیه لأن المعن اُذكر یا محمد»؛ معنای آیه
این است كه «اذكر یا محمد اذّن ف الناس بالحج». نته عجیب آن است كه بعض از روایات نیز مؤید این احتمال است. از



جمله صحیحه معاویة بن عمار از امام صادق(عليه السلام) است:

عل بن ابراهیم عن ابِیه و محمدُ بن اسماعیل عن الْفَضل بن شَاذَانَ جمیعاً عن ابن ابِ عمیرٍ عن معاوِیةَ بن عمارٍ عن ابِ عبدِ
ذِّنْ فا و" لَیهع لج و زع هال لنْزا ثُم جیح لَم یننس شْرع دِینَةبِالْم قَاما (ه عليه وآلهال صل)هال ولسنَّ را :(عليه السلام) قَالهال

صل)هال ولسنَّ ربِا هِماتوصا َلعذِّنُوا بِانْ یوا ینذِّنوالْم رمفَا "یقمع فَج لك نم ینترٍ یاضام لك لع و تُوكَ رِجایا جالنّاسِ بِالْح
[9]...ابرعا و الوالْع لها دِینَةَ والْم رضح نم بِه ملذَا فَعه هامع ف جه عليه وآله) یحال

امام صادق(عليه السلام) فرمود: پیامبر(صل اله عليه وآله) ده سال در مدینه بودند و در این ده سال حج انجام ندادند. بعد این
آیه نازل شد و پیامبر(صل اله عليه وآله) به مؤذنین (در احتمال قبل فقط خود حضرت ابراهیم(عليه السلام) مؤذن بوده) فرمود

که با صدای رسا اعلام کنند که رسولخدا(صل اله عليه وآله) امسال حج به جا مآورد.

حال باید دید که طبق این احتمال (که مخاطب در «اذّن ف الناس بالحج» پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) است)، آیا نمشود
گفت پس «یأتوك رجالا» دلالت بر إجزاء حج کسان دارد که پیاده به حج مآیند؟ به بیان دیر آیا متوان گفت که این آیه دلالت

بر عدم اعتبار راحله در استطاعت دارد؟

در پاسخ باید گفت چون اسلام به صورت تدریج مطرح شده، ممن است كه در آن زمان (یعن در زمان خود پیامبر(صل اله
عليه وآله))، راحله معتبر نبوده باشد همانند آن روایات كه عده زیادی ماشیاً با پیامبر(صل اله عليه وآله) به حج رفتند، در اینجا
نیز بوئیم آن زمان راحله جزء شرایط نبوده و بعداً ائمه معصومین(عليهم السلام) آنها را معتبر دانستهاند؛ زیرا عمده احام حج

را امام باقر و امام صادق(عليهما السلام) بیان كردند. بنابراین ایشان فرمودند راحله از شرایط استطاعت است و مانع ندارد یك
چیزی در زمان پیامبر(صل اله عليه وآله) شرط استطاعت نباشد، اما در زمان صادقین(عليهما السلام) به عنوان شرط

استطاعت مطرح شده باشد.

تنها اشال که باق مماند آن است که كلمه «راحله» در بعض از روایات كه در گذشته خوانده شد از خود پیامبر(صل اله
عليه وآله) نیز نقل شده است. در اینجا ممن است بوئیم پیامبر(صل اله عليه وآله) بعداً راحله را مطرح كردند كه باید دید آن

روایت در چه زمان نقل شده و به چه صورت بوده است.

نتیجه آن که این آیه طبق این مبنا که مأمور ابراهیم(عليه السلام) باشد روشن است و مگوئیم شریعت حضرت ابراهیم(عليه
السلام) است، اما طبق این مبنا که مأمور و مخاطب پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) باشد از راه این كه بیان احام اسلام

تدریج بوده است و حت اعتقاد ما این است كه این تدریجیت یك مقداری از آن حلقه آخرش در زمان ظهور حضرت
حجت(عليه السلام) تمیل مشود؛ یعن این كه مگوئیم تدریج نه این كه فقط آن 23 سال بیانش تدریج بود و تمام شد، بله
معتقدیم به این كه ائمه معصومین(عليهم السلام) نه فقط مبلغ و مبین بودند، بله آنها باذن اله منصب تشریع داشتند همانگونه

که خود پیامبر اکرم(صل اله عليه وآله) منصب تشریع داشته است.

بنابراین تدریجیت احام به این معنا نیست که تنها در آن 23 سال باشد، بله یك مقدارش هم در زمان امیرالمؤمنین(عليه السلام)
بیان شده، یك مقدارش در زمان حسنین(عليهما السلام)، در زمان باقرین(عليهما السلام)، تا مرسد به امام عسری(عليه

السلام) و ی مقدار از احام نیز در زمان حضرت حجت(عليه السلام) تبیین مشود.

شاهد بر این مطلب روایات است که وقت امام زمان(عليه السلام) ظهور مکند، «یأت بدین جدیدٍ» که ی از محتملات همین
است كه یك احام تا کنون تبیین نشده است و در روایات نیز آمده كه: «إن اله ست عن اشیاء لم یست عنها نسیاناً»[10]،



اما در زمان ظهور این احام بیان مشود.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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الَّت امحا ايهف اةَ ورالتَّو ملَيع نْزِلا ّن(عليه السلام) اوسم َلا حوا َالتَع كَ وارتَب هنَّ الةَ فَايلَةً الَي ينعبر‏ اوسدْنا مواع

نْزِلنْ يا دَنعقَدْ و هنَّ الا ابِهحص (عليه السلام)وسم فَقَال ةجذِي الْح نةٌ مشَرع و دَةذُو الْقَع وه ماً ووي ينعبرا َلا اهلَيا تَاجحي
طه و ةورس ف هرخَب تُبَن و مهدُورص يقماً فَتَضوي ينعبرا َلا ملَه قُولي  ْنا هال هرمماً فَاوي ينثََث َلا احلْوا اةَ ورالتَّو َلع

قَولُه‏ و اذْ قال موس‏ لقَومه يا قَوم انَّم ظَلَمتُم انْفُسم بِاتّخاذِكم الْعجل فَتُوبوا ال‏ بارِئم‏ فَاقْتُلُوا انْفُسم ذلم خَير لَم‏ فَانَّ
فيك ‏» فَقَالُوا ومنْفُسا تُمظَلَم مَّنا ميا قَو» ملَه قَال لجدُوا الْعبقَدْ ع و همقَو َلا عجر يقَاتِ والْم َلا جا خَر(عليه السلام) لَموسم

نب رنْبنَا ما دْتعذَا صفَا فيس ودِيدَةٌ اح وا ينس هعم قْدِسِ وتِ الْميب َلا مْندٍ ماحو لاغْدُوا ك وسم ملَه نَا فَقَالنْفُسا نَقْتُل
َلا لجدُوا الْعبانُوا عك نمم لجر لْفا ينعبوا سعتَمضاً فَاجعب مضعفَاقْتُلُوا ب هباحدٌ صحا رِفعي  ينمّتَلَثم نْتُمونُوا اَف يلائرسا
وسا مي ملَه قُل فَقَال يلئربج لنَز َّتضاً حعب قْتُلي مهضعب لقْبا رنْبدَ الْمعص (عليه السلام) ووسم بِهِم َّلا صقْدِسِ فَلَمتِ الْميب

ارفَعوا الْقَتْل فَقَدْ تَاب اله علَيم فَقُتل عشَرةُ آفٍ و انْزل اله‏ ذلم خَير لَم عنْدَ بارِئم فَتاب علَيم انَّه هو التَّواب الرحيم.» تفسير
القم ؛ ج‏1 ؛ ص46؛ بحار الأنوار (ط ‐ بيروت)، ج‏13، ص: 222، ح15.

[8] ـ «و انْزلْنَا الَيكَ الْتَاب بِالْحق مصدِّقاً لما بين يدَيه من الْتَابِ و مهيمناً علَيه» سوره مائده، آیه 48.
[9] ـ الاف (ط ‐ الإسلامية)؛ ج4، ص: 245، ح4؛ تهذيب الأحام؛ ج5، ص: 454، ح؛1588؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 213،

ح14647- 4.
ا ووهتَنْقُص ََف ضائفَر ضفَر ا وتَدُوهتَع ََدُوداً فدَّ حح هنَّ الا :(عليه السلام) فَقَاليننموالْم يرما خَطَب و دُوقالص [10] ـ «قَال
ست عن اشْياء لَم يست عنْها نسياناً فََ تَلَّفُوها رحمةً من اله لَم فَاقْبلُوها ثُم قَال ع حَل بيِن و حرام بيِن و شُبهات بين ذَلكَ

فَمن تَركَ ما اشْتَبه علَيه من اثْم فَهو لما استَبانَ لَه اتْركُ و الْمعاص حم اله فَمن يرتَع حولَها يوشكْ انْ يدْخُلَها.» من لا يحضره
الفقيه؛ ج4، ص: 75، ح5149؛ وسائل الشيعة؛ ج27، ص: 175، ح33531- 68.


